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Abstract 
    The purpose of this research was to 
study the correlation between child’s 
secure attachment and factors of 
maternal behavior. 60 mother-child 
clusters were randomly selected  from 
mothers who had at least one child 
within the age range of 1-5. The data 
gathering instruments included two 
questionnaires: Attachment Q-Sort 
(AQS)  and Maternal Behavior Rating 
Scale. 
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 مقدمه

ت و مك  بورچينال، كلارك ـ استوار     وندل، نقل از بلسكي،  ، به 1969( براي نخستين بار بالبي    
 )1977-1969(بالبي  .   كودك به كار گرفت    -واژه دلبستگي را در ارتباط با پيوند مادر        )  2007كارتني،  

نقل ؛ به 1969(بالبي    .دلبستگي را پيوند عاطفي پايداري مي داند كه يك فرد با ديگري شكل مي دهد             
 و)  وي  ا جانشين دائم  ي(بر اهميت ارتباط صميمي، گرم و مداوم مادر          )  2007از بلسكي و همكاران،     

كودك   مورد دلبستگي مادر    در  .را براي سلامت رواني كودك لازم مي داند        كودك تأكيد مي كند و آن    
مطابق با رويكرد روان تحليل گري، دلبستگي ناشي از انحلال طبيعي          .  رويكردهاي مختلفي وجود دارد   

 گر كودك با استفاده از      تحليل  پزشك و روان   روان 2ماهلر  ).2010فوگل،  ( تحول است    1مرحله دهاني 
نقل ؛ به 1977،1979ماهلر،  ( ساز مادر در تحول عاطفي كودك پي برد          روش دقيق به نقش سرنوشت    

را    به نقش محروميت و جدايي از موضوع دلبستگي تأكيد كرده و آن            3ويني كات  ).1378از دادستان،   
 نيز از زاويه روان تحليل گري به      4اشپيتز  ).1378نقل از دادستان،    به(عامل اصلي مشكل رواني مي داند      

 مرحله    و  مرحله پيش موضوعي   ،مرحله بدون موضوع  :  سال اول اشاره كرد     سه مرحله تحول طي دو    
 نيز به گسترش نظريه رواني جنسي       5اريكسون).  1385به نقل از منصور و دادستان،       (شي ليبيدويي   

چه اهميت بيشتري دارد ايجاد      ان شيرخوارگي آن  فرويد پرداخت و اعتقاد او بر آن بود كه در دور             
دلبستگي، پيوند يا گره هيجاني     ).  2008نقل از وان وگنر،     به(احساس اعتماد نسبت به ديگري است        

Prototype and hierarchical  regression 
analysis (stepwise) were used to 
analyze the collected data. Results 
showed that there are positive and 
significant relationships between 
secure attachment of a child and 
factors of maternal behavior. Also, 
analyzing the subscales indicated that 
there are positive and significant 
relationships between the child’s 
secure attachment and sensitivity, 
warmth and joy in the maternal 
behavior. 

 
Keywords: child’s attachment, matern
�al behavior, Q-set. 

 
 

 كودك با     ايمن  كه دلبستگي   ندنتايج نشان داد   و  
از ابعاد شوق و سرزندگي و مسئوليت         ابعاد شور و  

چنين هم.  داري دارد ا مادرانه رابطه مثبت و معن      رفتار
ايمن ها نشان داد كه دلبستگي      تحليل زيرمقياس 

د در رفتار   گرمي و لذت موجو     كودك با حساسيت،  
 .اداري داردمادرانه رابطه مثبت و معن

 

، هـادرانـار م  ـرفت  ،كودك دلبستگي:  هاكليدواژه
 كيو ـ ست
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 با چهره   6صورتي كه يكي از طرفين تلاش مي كند نزديكي يا مجاورت              هپايدار بين دو فرد است ب      
خانجاني، ( تا مطمئن شود كه ارتباط ادامه مي يابد           دلبستگي را حفظ كند و به گونه اي عمل كند          

 است كه زيربناي دلبستگي را تشكيل         7كارييكي از مفاهيم اصلي نظام بالبي الگوهاي           ).  1384
 تحت تأثير تجارب مكرر روزانه كودك با چهره دلبستگي شكل مي گيرد             كارياين الگوهاي   .  مي دهد

  از نظر بالبي تجاربي كه كودك با چهره       ).  2007مكاران،  نقل از بلسكي و ه    به  ؛1973،  1969،  بالبي(
هاي اوليه زندگي كسب كرده است تعيين كننده هاي اصلي مسير تحول رفتار               دلبستگي طي سال  

؛ به نقل از بلسكي و همكاران،         1969(بالبي    .دلبستگي و الگوي دلبستگي فرد محسوب مي گردد        
سخگو بودن مداوم به تلاش هاي كودك براي          معتقد است ميزان در دسترس بودن و پا           )  2007

به لحاظ نظري   .  رسيدن به آرامش و امنيت، كيفيت و نوع دلبستگي كودك به مادر را تعيين مي كند               
ها عملكرد مطلوب    تعامل با يك چهره دلبستگي حساس، در دسترس و پاسخگو در تمام زمان                   

صورت در فرد يك      در غير اين  .  د مي شو  ايمن سيستم دلبستگي را تسهيل كرده و موجب دلبستگي        
ميكولينسر و  (احساس شك و ترديد در مورد توانايي هاي خود و مقاصد ديگران ايجاد مي گردد                    

  ).2005همكاران، 
در نظريه حساسيت والدين در مراقبت از نوزاد، بيان شده است كه وجود ارتباط خيلي زياد و                      

 ).2010كراكنبرگ،    ـ و باكرمن  ون ايجزندورن(وزاد دارد   مستقيم با نوزاد چه تأثيري بر احساس امنيت ن         
هاي اول زندگي مشكلات     شكست مادر در ايجاد يك ارتباط گرم، حساس و پاسخ دهنده طي سال              

بيان مي كند كه ناكامي    )  2008(ون واگنر   ).  2010فوگل،  (رفتاري پايداري در كودك ايجاد مي كند        
اول زندگي مي تواند تأثيرات منفي بر روي رفتارهاي         هاي  در شكل دادن دلبستگي مطمئن طي ماه       

 . و بزرگسالي داشته باشديدوران كودك
به عنوان اساس و شالوده     )  1978  (واترز و وال    بلهار،  ،مادرانه توسط اينزوورث   حساسيت طرفي  از

و ويزرآ(گيري دلبستگي ايمن فرزند در نظر گرفته شد           دليل شكل   مراقبت مورد مطالعه قرار گرفت و     
قدرت )  2010  (كراكنبرگـ     و باكرمن  از سوي ديگر در يك تحليل وان ايجزندورن         ).2003  همكاران،
 شان با دلبستگي مورد تحقيق قرار گرفته بود را            رفتارهاي والدين كه ارتباط      بيني شماري از   پيش

 نشان داده  رفتار مشخص كه به صورت ثابت رابطه معناداري را با دلبستگي              دو  .مورد بررسي قرار داد   
اشاره دارد به   )  1978 و همكاران،    اينزورث(سازه حساسيت مادرانه    .  باشد هماهنگي مي   حساسيت و 

تعاملات   راحتي،  توانايي مراقب در درك و تفسير علائم كودكش كه كوششي است براي نزديكي،                
نزورث، بالبي، اي ( پردازان دلبستگي      فرضيه محوري كه توسط نظريه       .درست اجتماعي و وابستگي    

هاي مراقب و ميزان    مطرح شده مؤيد آن است كه كيفيت دلبستگي حاصل پاسخ          )  8اسروف و فلسون  
منظور از  ).  2002 هاريسون و اونگرر،     نقل از ( كودك است    طلبيمجاورتم  ئحساسيت مادري به علا   

 /��� /رابطه بين دلبستگي ايمن كودك و عوامل رفتار مادرانه                               
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م كودك و قابل دسترس بودن       ئموقع مادر به علا   ه  پاسخ دهي مناسب و ب      ميزان حساسيت مادري،  
ه وراً و ب  ـرده و ف  ـها را به نحو صحيح تفسير ك      م كودك آگاه است و آن     ئيك مادر حساس از علا    .  اوست

 ). 2002 هاريسون و اونگرر،  نقل از؛1988 و پدرسون، 9اسميت(ها پاسخ مي دهد طور مناسب به آن
  در ثرؤدر يك بررسي عوامل م       )  2007(رهوون، جونگر، ون آكن، دكوويك و ون آكن                و
شناختي و تنبيه بدني را مطالعه        ندپروري شامل حمايت، ساختار محيطي، نظم، كنترل روان           فرز

 به علاقه ها و     خود بوده و     ان كودك با در تعاملات مثبت        حامي، والدين  بيان كردند   هاآن  .كردند
 )2007 و همكاران،    رهوون و نقل از ؛ به 1983  (10پكراكو و كا  .  ندهست حساس و پاسخگو      آنان نيازهاي

وار و    مك ويليام،   ،12و بايلي )  2007 و همكاران،    رهوون و نقل از  به ؛1999  (11دكروف و مك ويليام   و  
 داراي ناتواني   ي كه بيان كردند كه كودكان   )  2007 و همكاران،    رهوون و نقل از  به ؛1993  (13بورچينال

از كنش هاي   ممكن است از سطوح بالاتري        ، از والدين حساس و پاسخگويي برخوردارند       هستند ولي 
هاي متمادي پيشينه تحقيقاتي مربوط به رشد كودك نشانگر اين نكته             سال .رشدي برخوردار باشند  

كيم (بود كه رشد كودكان به صورت متوسطي با ميزان پاسخگويي مادرانشان همبستگي داشته است               
 ). 2004 و ماهوني،

ان را غني تر و امن تر     آنند، محيط   باش  ي   پذيرش بالاتر  داراي   در برابر كودكان خود،    هرچه مادران 
 پاسخ مناسب، قابليت دسترسي، مشاركت      ارائههاي كودك،    آگاهي مادران از علائم و نشانه     .  سازندمي
، نبود عصبانيت و تهاجم و غني ساختن محيط براي كودك همه مربوط               با كودك   هماهنگ آهنگو  

بر اساس اين يافته ها      .)2008 تامپسون،   نقل از ؛ به 1997  ،14كوچانسكا(د  باشبه دلبستگي ايمن مي   
 و سبك شفقت و دلسوزي مادر شامل لحن ملايم در سخن گفتن، دستوردهندگي                 ايمن بين دلبستگي 

كمتر، اظهارات لذت بخش، شكيبا بودن، تسكين دادن فوري و پاسخ دهندگي كلي به انواع رفتار                    
 داري وجود  ا ارتباط معن  ،خ دهنده هستند چنين تعاملات اجتماعي كه به طور دو جانبه پاس        كودك، هم 

حالت احساسي مادر در      ).2008نقل از تامپسون،    ؛ به 1991؛ ايزابلا و بلسكي،     1993،  15ايزابلا(دارد  
بخش يا فقدان اين روابط با رشد اوليه مطلوب ارتباط           جانبه او با كودك و تعامل لذت       دو روابط مثبت 

 كودك    ـ والدين جزء مهم تعامل والد      16گرمي).  2008سون،  نقل از تامپ  ؛ به 1997  كوچانسكا،(دارد  
بسياري از فرضيه پردازان پيشنهاد كرده اند كه گرمي والدين نقش كليدي در رشد                .  تلقي مي گردد 

نقل از ريكس و     به  ؛1989اينزورث،  ؛  1969؛ بالبي،   1955بالدوين،  (شخصيت كودك ايفا مي كند      
دك كمك مي كند تا احساس امنيت كافي براي كشف محيط           گرمي والدين به كو     ).2005تامپسون،  

داشته باشد، از توانايي اش آگاه شود و عوامل احتمالي كه باعث ارتقاء رشد او مي گردد را تجربه كند                    
مادران با توجه   ).  2005ه نقل از ريكس و تامپسون،        ب ،1976،  18؛ لفكورت 1994،  17كارتون و نوويكي  (

ها اسي و اميدوار كننده نسبت به فرزند خود استفاده كرده و با آن              و حساس از يك تن صداي احس       
به رفتارهاي هراساندن ايجاد    )  2000(هيس و مين     .  گويندبينانه سخن مي  بسيار مهربانانه و خوش    
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طور همزمان اشاره     هشده از سوي مادر شامل الگوهاي صداي غيرمعمول مثل زير و بم سازي صدا ب               
 .كردند

. چنين رفتار مادرانه تحقيقاتي صورت گرفته است         زمينه دلبستگي كودك و هم      در ايران در     
طي مطالعه اي دريافتند كه مراقبت غيروالدانه از جمله            )  1385(رازقي، غباري بناب و مظاهري        

ها تقريباً نيمي از كوكاني كه       در تحقيق آن  .  مهدكودك احتمال دلبستگي ناايمن را افزايش مي دهد       
به )  1385(رازقي و همكاران    .   داشتند »الگوهاي دلبستگي ناايمن  «داري مي شدند   در مهدكودك نگه  

نقش احتمالي عوامل ميانجي به جاي عموميت دادن تأثير مهدكودك و محكوميت ضمني يا آشكار                 
 .شاغل بودن مادر اشاره كردند

گوهاي با مطالعه اي كه بر روي مقايسه ال         )  1384(هم چنين رازقي، غباري بناب و مظاهري          
دلبستگي كودكان تحت حمايت مراكز مراقبت شبانه روزي با كودكان تحت حمايت خانواده انجام                 
. دادند به اين نتيجه رسيدند كه تقريباً نيمي از كودكان در هر گروه الگوهاي دلبستگي ناايمن دارند                  

اما الگوهاي اجتنابي   .  نسبت گرايش هر دو گروه به الگوهاي ايمن و ناايمن دوسوگرا تقريباً يكسان بود             
عباسي، تفضلي، اسماعيلي   .  در كودكان مراكز شبانه روزي بيشتر از كودكان تحت حمايت خانواده بود           

 جنين بر   -طي پژوهشي نشان دادند كه آموزش رفتارهاي دلبستگي مادر           )  1387(و حسن آبادي   
 مي تواند موجب افزايش    باشد و سلامت روان مادران نخست باردار در سه ماهه سوم بارداري مؤثر مي            

مؤيد آن است كه يك     )  1379(چنين نتايج پژوهش عرفاني     هم  .دلبستگي و سلامت روان مادر گردد     
گيري دلبستگي وجود ندارد و جدايي اوليه نمي تواند        دوره حساس بلافاصله پس از زايمان براي شكل       

ر مادران، احساس مادرانه قوي در       زيرا اكث .  م آسيب برساند  ئطور دا ه   شيرخوار، ب    ـبه ارتباط مادر  
ه ان سرخورده ب ـشكست در ايجاد دلبستگي احتمالاً دليلي براي شيوع كودك        .  برقراري دلبستگي دارند  

شمار مي رود كه در اين موارد مادر و كودك نيازمند آموزش و كمك ويژه جهت ايجاد دلبستگي                      
براي مادر  )  تماس پوست به پوست   (يي  نشان داد كه روش كانگرو    )  1388(هم چنين وكيليان     .هستند

و كودك به علت اثرات مثبت آن در درازمدت بر رفتارهاي دلبستگي مادر اثربخش بوده و متخصصين             
 كودك حساس بوده و مدت اين تماس را         -بايد به برقراري اين نوع تماس در اولين سطح تماس مادر          

نيز نشان دادند كه تنها تماس پوستي       )  1386(هم چنين نعمت بخش، كردي و صاحبي      .  افزايش دهند 
بر اساس نتايج   .  مادر و نوزاد و دلبستگي مادري روز اول بر دلبستگي مادري روز سوم مؤثر بودند                  

 نوزاد روشي مؤثر در افزايش دلبستگي و كاهش اضطراب مربوط به            -پژوهش آنان تماس پوستي مادر    
 ساعت در هفته    35از سه سال كه بيش از       نشان داد كه كودكان كمتر      )  1381(خانجاني    .كودك بود 

تحت مراقبت غيرمادرانه قرار دارند در معرض خطر ناايمني دلبستگي و مشكلات رفتاري اجتماعي                 
در پژوهش اثربخشي درمان     )  1387(خوشابي، مظاهري و كريملو        ذوالفقاري، جزايري،   .قرار دارند 
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ها طي  در اين پژوهش آن   .   را نشان دادند   م اختلال اضطراب جدايي   ئمبتني بر دلبستگي بر كاهش علا     
درمان دلبستگي، به آموزش مديريت والدين در راستاي كاهش ملايم اضطراب كودكان مبادرت                   

 ذكر شده و ساير تحقيقات در اين راستا، رفتار مادرانه            خارجي و داخلي   با توجه به تحقيقات     .ورزيدند
مشاركت و    حمايت،  گرمي،  رس بودن، در دست   حساس بودن،   هايي چون پاسخگويي،   با ويژگي 
 ارتباط مداوم،   صميميت،  تحسين و تشويق،     پذيري، مسئوليت  ثر بودن، ؤم  بخشي،لذت  همكاري،
توضيح داده شده   )  2004كيم و ماهوني،     (توجه به پيشرفت       ملايمت،  آگاهي از كودك،    نزديكي،
 از   بوده كه چه عواملي     شناسان كودك مطرح   روان ذهنال در   ؤبا اين توصيف همواره اين س        .است

 به صورت خاص بر شكل گيري و تحول دلبستگي مي تواند اثرگذار باشد؟ شدت و               عوامل رفتار مادرانه  
اهميت هر عامل به چه ميزان است؟ آيا تفاوت انواع دلبستگي به تفاوت رفتار مادران مربوط است؟                    

 لبستگي دارد؟ اگر پاسخ مثبت است كدام رفتار مادر رابطه قوي تري با كيفيت د

 به معادله اي جهت پيش بيني سبك      يابيدستهدف اصلي اين پژوهش     چه ذكر شد    با توجه به آن   
هاي اوليه  با توجه به اهميت نقش مادر طي سال       .  استرفتار مادرانه   عوامل   بر اساس     كودك دلبستگي

جهت اصلاح  موقع مادران   ه  رشد بر شخصيت كودك و شكل گيري دلبستگي و لزوم آگاهي دادن ب              
اين مسئله  .  نياز به الگويي مدون و مبتني بر تحقيق در اين راستا احساس مي گردد              رفتارهاي مادرانه، 

 بدين  .سزايي طي دوره  حساس رشد جهت بهينه سازي مسير شكل گيري دلبستگي مي نمايد           هكمك ب 
 رفتار مادرانه و     بين تركيبي از عوامل    :  منظور فرضيه زير مورد بررسي و آزمون قرار گرفته است             

  .دلبستگي ايمن كودك رابطه چند گانه وجود دارد
 

 روش

 جامعه، نمونه و روش نمونه گيري

 1جامعه پژوهش شامل كليه مادراني كه حداقل يك كودك            .استاين پژوهش از نوع همبستگي      
 سال با   5 ماه تا    6 يك دليل استفاده از اين گروه سني، وجود دوره حساس              . بود ند،شت ساله دا  5تا  

 -دليل ديگر به استفاده از ابزار كيو       ).  1969بالبي،  (نقطه اوج سه سالگي براي فرايند دلبستگي بود          
اين ابزار قابليت كاربرد براي گروه هاي سني حداقل         .  ست دلبستگي در پژوهش حاضر مربوط گرديد       

ي بوده و دليل حداقل     دليل اصلي محدوده انتخاب شده وجود دوره بحران       .   سال را دارد   5 و حداكثر    1
سالگي به دليل   1 كودك قبل از      -سال آن بوده كه امكان بهترين مشاهده جهت تعامل مادر           1سن  

 ).1987واترز، (هاي حسي حركتي نوزاد وجود ندارد محدوديت
ها و   مهدكودك  شامل آموزشي   از مراكز  اي خوشه واحدهاي نمونه از طريق نمونه گيري تصادفي      

 به اين صورت كه از ليست كامل واحدهاي             .شدندي شهر اصفهان انتخاب       واحدهاي پيش دبستان 
و    كه زير نظر سازمان بهزيستي بودند       1389در سال    پيش دبستاني و مهدكودك هاي شهر اصفهان     
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 مهدكودك  14 مهدكودك خصوصي و      325   مهدكودك دولتي،  14(  شدمي مهدكودك   325شامل  
با هماهنگي قبلي با مديريت واحدهاي         .  ب گرديد  مهدكودك به طور تصادفي انتخا        5،  )خودكفا

 .ها در پژوهش، تنظيم گرديدآموزشي، جلساتي جهت حضور مادران و جلب موافقت آن
 همكاران،  و 19گال  (ند نفر آزمودني در نظر گرفته شد      15  ،به ازاء هر متغير وارد شده در معادله         
 60حجم نمونه برابر      هاي موجود در تحقيق،   با توجه به متغير     ).1383  ، ترجمه نصر و ديگران،    2000

چنين تحليل عاملي تأييدي     هم .در نظر گرفته شد   )  سال  5   و حداكثر  1حداقل  (جفت مادر و كودك     
، بر اساس شاخص    )معادل پژوهش حاضر  ( عامل بارگذاري شده بود      4 زيرمقياس روي    12كه در آن    

بنابراين .   نفر كفايت داشت   42،  01/0 نفر و براي سطح       38،  05/0 حجم نمونه براي سطح        هولتر
 . حجم نمونه پژوهش حاضر مطلوب بوده است

 

 ابزارهاي پژوهش

جهت كسب اطلاع از متغيرهاي جمعيت شناختي          :پرسشنامه اطلاعات جمعيت شناختي  )  الف
وضعيت تأهل مادر، وضعيت      د سن كودك، سن مادر و پدر، ترتيب تولد، تحصيلات پدر و مادر،                مانن

جهت تكميل به     مادر و وضعيت اجتماعي اقتصادي خانواده پرسشنامه اي تنظيم و             پدر و اشتغال  
 .مادران تحويل داده شد

جهت ):  Attachment Q-Set(پرسشنامه سنجش ميزان امنيت دلبستگي كودك         )ب
؛ واترز، 1985،  و دين واترز(   استفاده شد    20 دلبستگي  ست -سنجش نمره دلبستگي كودك از ابزار كيو      

كار برده  هجهت سنجش ميزان دلبستگي ايمن و ناايمن ب            اين ابزار  ).1990واگن و واترز،     ؛  1987
 و  هشد گذاري   اي نمره   درجه 9هر گزينه در يك طيف ليكرتي         باشد و   گزينه مي  90شامل    شود و  مي

- ون ايجزندورن، وريكن، باكرونس      .گردد خود مادر تكميل مي      رفتار كودك يا     گرتوسط مشاهده 
روايي .  در يك متاآناليز، روايي اين ابزار را بررسي كردند           )  2004( والراون    -رگ و ريكسن   كراننبو

.  بدست آمد  31/0برابر  )  1978اينزوورث و همكاران،      (21همزمان اين ابزار با ابزار موقعيت ناآشنا       
 . بدست آوردند39/0ها روايي پيش بين ابزار را برابر  آنچنينهم

. دست آمد  به 27/0مان اين ابزار با ابزار موقعيت آشنا محاسبه و برابر           در پژوهش حاضر روايي همز    
 مادر در طي يك     با آموزش كامل،  .  ديگر استفاده گرد  از مادر به عنوان مشاهده    جهت محاسبه پايايي    

تكرار اين عمل     .شد تكميل    دلبستگي ستـ  هفته مشاهده كودك خود در فضاي خانه پرسشنامه كيو        
نتايج پايايي مطلوب و      .)بازآمايي  (گر انجام گرفت   محاسبه پايايي درون مشاهده   پس از يك ماه جهت      

چنين همساني دروني از طريق آلفاي كرونباخ محاسبه گرديد و نتيجه             هم  . را نشان داد   88/0برابر  
با استفاده از روش       در نهايت جهت محاسبه نمره دلبستگي،        .  بدست آمد   83/0مطلوب و برابر     

 /��� /رابطه بين دلبستگي ايمن كودك و عوامل رفتار مادرانه                               
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براي هر كودك محاسبه    )  ايمن و ايمن   بين نا   (1 و   -1اي بين   نمره  22ل پروتوتايپ همبستگي و تحلي  
 . گردد مي
در  بندي رفتار مادرانه توسط ماهوني و همكاران      مقياس درجه :  23مقياس سنجش رفتار مادرانه   )  ج

 اين ابزار رفتار     . توسط ماهوني مورد بازنگري قرار گرفت        2008 ساخته شد و در سال         1986سال  
زيرمقياس در واقع چهار بعد        12 اين   .سنجدادرانه را در چهار بعد اصلي و دوازده زيرمقياس مي            م

شور و نشاط و    (عاطفه    ،24  سوي كودك ه   پذيري و جهت گيري ب   اساسي رفتار مادرانه شامل مسئوليت    
مسئوليت پذيري و  .   را مي سنجد   27دستور دادن ،  26 جهت گيري و توجه به پيشرفت        ،25)سرزندگي

 .مي باشد)  30 مؤثر بودن   و 29پاسخگويي،  28حساسيت(زيرمقياس    3  سوي كودك شامل  ه  جهت گيري ب 
، 33، حالت چهره   32، لذت بردن   31پذيرش( زيرمقياس    5   شامل )شور و نشاط و سرزندگي      (عاطفه  

پيشرفت (زيرمقياس    2جهت گيري و توجه به پيشرفت شامل         .مي باشد)  35گرمي  ،34خلاقيت و ابتكار  
) 39آهنگ صدا   ،38دستوري بودن ( زيرمقياس   2  شامل دستور دادن    .مي باشد)  37تحسين  ،36تموفقي  و

 .)2004كيم و ماهوني،  (مي باشد
تحقيقات قبلي اعتبار اين ابزار را مشخص كرده و نشان داده كه اين مقياس، مشخصات رفتار                     

ا مي سنجد و به تأثيرات     مادر كه پيش بيني كننده تحول شناختي، اجتماعي و زبان كودك مي باشد ر           
اسپيكر و    فول،  بويس،  ؛ ماهوني، 1988ماهوني، پاول،   (مداخلات رفتاري والدين حساس مي باشد        

در پژوهش حاضر به    .  ابزار را توسط تماس با مؤلف تهيه و ترجمه نمود           اين  محقق    ).1998ويدن،  
.  انجام شد  16  40افزار اموس منظور بررسي روايي سازه، روش تحليل عاملي تأييدي با استفاده از نرم             

، =06/0RMSE(ها برازش دارد    هاي كلي برازش نشان داد كه به طور كلي اين مدل با داده             شاخص
6/0PCFI= ،9/0CFI= ،17/2X² /DF = .( 

 يك اتاق بازي،    ،)ترين ايمن  نا -1ترين و  ايمن  +1بين(پس از محاسبه نمرات دلبستگي كودكان         
هايي طبق   بازيمراه اسباب  ه گر، به  شده در گوشه اتاق، سه مشاهده      برداري نصب    يك دوربين فيلم  

مادر و كودك در اتاق قرار          .آماده گرديد )  1986،   و همكاران   ماهوني(طرح مشخص شده قبلي       
اتاق   خارج از فضاي   گرانمشاهده  .بازي ها پرداختند  توسط اسباب   گرفتند و به تعامل و بازي با يكديگر       

 را بر   مادرو كودك پرداخته و رفتار          مادر  تعامل و بازي    به مشاهده  مداربستهبازي از طريق دوربين     
 ابزار مورد نظر  .  گذاري كردند   رفتار مادرانه نمره   بنديدرجهاساس متغيرهاي موجود در ابزار مقياس        

 5 كه هر زيرمقياس توسط مشاهده گر در يك طيف ليكرتي           سنجيدمي   رفتار مادرانه را    زيرمقياس 12
به اين صورت كه نمره يك معرف ويژگي در حد خيلي كم، نمره دو                 (  ي نمره گذاري مي شود  درجه ا

معرف ويژگي در حد كم، نمره سه معرف ويژگي در حد متوسط، نمره چهار معرف ويژگي در حد                      
ميانگين امتيازات هر زيرگروهي از زيرمقياس      ).  زياد و نمره پنج معرف ويژگي در حد خيلي زياد است          

 .  اصلي مربوطه محسوب مي گرددنمره بعد
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ها مطلوب و   گران و محاسبه ضريب همبستگي بين آن       پايايي ابزار از طريق توافق بين مشاهده        
محاسبه   87/0گران نيز به همين روش محاسبه و مطلوب و برابر               و توافق درون مشاهده    85/0برابر  

ماهوني .   بدست آمد  8/0  لوب و برابر  ي دروني نيز توسط آلفاي كرونباخ محاسبه و مط        سانگرديد و هم  
نهايي را   و پايايي    88/0  مطلوب و برابر    آلفاي كرونباخ اين ابزار را     )  2004(كيم و ماهوني    )  1998(

 .به دست آوردند 81/0برابر 
دليل استفاده از دوربين امكان مشاهده و            .بوددر طي جلسه دوربين در حال ضبط جلسه             

كه  با توجه به اين     سپس .بودگران   هت محاسبه پايايي درون مشاهده    گران ج  گذاري مجدد مشاهده   نمره
به عنوان متغيرملاك در نظر     )  ايمن و ناايمن  (سبك دلبستگي كودك      ،بودق از نوع همبستگي     تحقي

 سوي  هپذيري و جهت گيري ب      كه توسط عوامل مربوط به رفتار مادرانه شامل مسئوليت            شدگرفته  
 جهت گيري و توجه به پيشرفت، راهنما بودن، كه متغيرهاي              ، شور و نشاط و سرزندگي       ،كودك
 . ديگردمي بيني  بين تحقيق در نظر گرفته شدند، پيش پيش
 

 هايافته

 60 و 40كه    پسر بود  34   دختر و  24  نمونه كودكان شامل  .  كودك بود  ـ    زوج مادر  60نمونه شامل 
  .درصد نمونه را در برگرفتند

 .هاي پژوهش را فراهم ساخت    مون فرضيه ها امكان پاسخ به سوال     هاي آماري جهت آز    انجام تحليل 
سي رابطه بين ابعاد مادرانه و سبك        رباشد، براي بر  كه تحقيق از نوع همبستگي مي      با توجه به اين    

به اين    .دلبستگي كودك از تحليل رگرسيون سلسله مراتبي به روش گام به گام استفاده گرديد                   
 كودك به عنوان متغير ملاك در نظر گرفته شد، كه توسط عوامل              صورت كه ميزان امنيت دلبستگي    

 شور و نشاط و     -2سوي كودك   ه   مسئوليت پذيري و جهت گيريي ب     -1  :مربوط به رفتار مادرانه شامل    
بين  راهنما بودن كه به عنوان متغيرهاي پيش         -4 جهت گيريي و توجه به پيشرفت         -3سر زندگي   

بيني سبك   نتايج حاصل از پيش     در اين پژوهش      .گردد يني مي ب تحقيق در نظر گرفته شدند، پيش      
بود كه مطابق با مباني نظري   شرح    اين ي كودك بر اساس عوامل رفتار مادرانه و يا برعكس به          گدلبست

؛ كيم و ماهوني،   2008؛ ماهوني،   1998؛ ماهوني و همكاران،     1986ماهوني و همكاران،    (و پژوهشي   
در رگرسيون  .  ز روش رگرسيون سلسله مراتبي استفاده شده است         مبني بر تقدم متغيرها ا     )  2004

بيني كه بيشترين رابطه را با متغير ملاك          پيش  سلسله مراتبي به روش گام به گام به ترتيب متغير           
) 1(طوري كه در جدول     همان.  گرددوارد معامله مي    دارا خواهد بود، ابتدا   )  امنيت دلبستگي كودك  (

سوي كودك  ه  گيري ب  پذيري و جهت   وليتئمس( متغير اصلي رفتار مادرانه      4گردد از بين    مشاهده مي 
پذيري و شور    تنها مسئوليت )   راهنما بودن  ،گيري و توجه به پيشرفت     جهت،  زندگي شور و نشاط و سر    
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بيني مناسب كمك كرده اند و بيشترين همبستگي را با           زندگي به ارائه يك مدل پيش       و نشاط و سر   
مجذور آر، سهم واريانس در متغير ملاك را          .اند ن امنيت دلبستگي كودك داشته    متغير ملاك يا ميزا   

دهد كه با    نشان مي   1  جدول.  دهد كه توسط مدل انتخاب شده در نظر گرفته شده است            نشان مي 
 و سپس با ورود متغير         76/0ورود متغير اول يعني شور و نشاط مجذور آر تنظيم شده برابر                    

 كه ورود متغير دوم       ابه اين معن   .   شده است   83/0ه اين مقياس برابر       پذيري به معادل    مسئوليت
 .بيني معادله كمك كرده و مجذور آر افزايش يافته است به پيش) پذيري مسئوليت(

گردد كه رابطه بين امنيت دلبستگي كودك و متغيرهاي شور و نشاط و               مشاهده مي  1  در جدول 
گيري و توجه به     چنين متغيرهاي جهت  هم.  وده است بدار  ا عن م >001/0pسطح  پذيري در    مسئوليت

داري را با ميزان امنيت دلبستگي كودك نشان ندادند، به همين           ا پيشرفت و دستوري بودن رابطه معن     
پذيري و    عامل اصلي رفتار مادرانه تنها دو عامل مسئوليت        4بنابراين از بين      .دليل وارد معادله نشدند   

نهايت معادله رگرسيون نهايي برابر      در    يك مدل مناسب كمك نمايد و       به ارائه  ستتوان شور و نشاط    
 امنيت دلبستگي كودك  =538/0) شور ونشاط وسر زندگي+ ( 429/0) مسئوليت پذيري (  :ديمعادله زير گرد

 
 

 با) عوامل رفتار مادرانه(بين نتايج تحليل رگرسيون متغيرهاي پيش خلاصه :1جدول 

 وش گام به گامامنيت دلبستگي كودك به ر

p t Beta P F P 
Adjusted 

R2 
R2 R 

 متغير 

 بينپيش
 ملاك مدل

000/0 029/14 879/0 000/0 802/196 000/0 768/0 772/0 879/0 
 نشاط و شور و

 سرزندگي
1 

000/0 
000/0 

185/6 
938/4 

538/0 
429/0 

000/0 265/150 000/0 835/0 841/0 917/0 
و  و نشاط شور

 سرزندگي
 پذيري مسئوليت

2 

امنيت 
دلبستگي 
 كودك

 
 

سوي كودك شامل سه      ه  گيري ب  پذيري و جهت    جايي كه مقياس مسئوليت     از آن در ادامه    
سرزندگي نيز    چنين مقياس شور و نشاط و       و هم  بودبودن   ثرؤزيرمقياس حساسيت، مسئوليت و م     

 تحليل رگرسيون   د،بوبردن، حالت چهره، خلاقيت، ابتكار و گرمي         لذت  شامل پنج زيرمقياس پذيرش،   
  .در حد زيرمقياس ها براي اين دو متغير كه وارد معادله شدند انجام گرفت

 88/0مجذور آر تنظيم شده به      )  گرمي(گردد با ورود متغير بعدي       مشاهده مي  2چه در جدول    چنان
هم .  به پيش بيني معادله كمك كرده است     )  گرمي( كه ورود متغير دوم      اارتقا يافته است به اين معن      

 ارتقا داده و به پيش بيني      89/0آر تنظيم شده را به        مجذور)  لذت(چنين در ادامه ورود متغير سوم        
 .معادله كمك كرده است
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 پذيري وزيرمقياس هاي مسئوليت(بين نتايج تحليل رگرسيون متغيرهاي پيش خلاصه :2 جدول

 به گامبا امنيت دلبستگي كودك به روش گام ) سر زندگي نشاط و شور و

P t Beta P F P 
ADJUSTED 

R2 
R2 R ملاك مدل بينمتغير پيش 

 حساسيت 927/0 859/0 857/0 000/0 431/354 000/0 927/0 826/18 000/0

 
1 

000/0 
 
001/0 

723/8 
 
662/3 

689/0 
 
289/0 

 2 گرمي و حساسيت 941/0 886/0 882/0 000/0 829/221 000/0

000/0 
 
001/0 
 
006/0 

528/7 
 
602/3 
 
836/2 

604/0 
 
269/0 
 
157/0 

000/0 841/168 000/0 895/0 900/0 949/0 
 گرمي و حساسيت

 لذت و
3 

امنيت 
دلبستگي 
 كودك

 

 كهثر بودن به دليل آن    ؤخلاقيت و ابتكار، مسئوليت و م       حالت چهره،   ساير متغير ها شامل؛ پذيرش،   
 .ادله نشده اند دار نبوده و كمكي به پيش بيني معادله نكرده  وارد معامعن

 سوي كودك زيرمقياس حساسيت   ه  بنابراين از بين زيرمقياس هاي مسئوليت پذيري و جهت گيريي ب        
 به ارائه يك مدل      ستاز بين زيرمقياس هاي شور و نشاط و سرزندگي لذت بردن و گرمي توان                   و

 :گردد زير مينهايت معادله رگرسيون نهايي براي زيرمقياس ها برابر معادلهدر . مناسب كمك نمايد
 امنيت دلبستگي كودك = 60/0) حساسيت + (26/0) گرمي + (15/0) لذت(

 

 بحث 

هدف اصلي پژوهش حاضر بررسي رابطه بين ابعاد رفتار مادرانه و ميزان امنيت دلبستگي كودك                
نهايت تدوين معادله اي جهت پيش بيني ميزان امنيت دلبستگي كودك توسط ابعاد رفتار مادرانه              در   و
 ماهوني،كيم و ( كه از بين چهار بعد اصلي رفتار مادرانه             ند نشان داد   پژوهش نتايج.   برعكس بود  و

 جهت گيري و   ؛نشاط و سرزندگي     شور و  ؛سوي كودك ه  پذيري و توجه ب      مسئوليت :شامل)  2004
 دلبستگيبا  پذيري و شور و نشاط و سرزندگي          راهنما بودن، تنها بين مسئوليت     و   توجه به پيشرفت  

پذيري و شور و      كه هر چه مسئوليت     ابه اين معن    .داري وجود دارد  ا معن   كودك رابطه مثبت و     نايم
 .يابد احتمال ايجاد دلبستگي ايمن در كودك افزايش مي         نشاط و سرزندگي رفتار مادرانه بيشتر باشد،      

نوان مفاهيم  خانواده و تعاملات موجود بين مادر و فرزند نتايج حاصله به ع             با توجه به مسئله فرهنگ،    
انجام تحقيقات دلبستگي در ميان      ا  زير  .باشداصلي رفتار مادرانه در فرهنگ ايراني حائز اهميت مي          

طور هدر الگوهاي دلبستگي و رفتار مادرانه ب         هاي فرهنگي مختلف نشان داده كه جوامع نمونه،        گروه
هاي مختلف مشابه    رهنگالگوهاي دلبستگي ايمن در بين ف        .قابل توجهي با يكديگر متفاوت هستند      

 ترجمه  ،41وويفن جانسون(ها قابل توجه است      ايمن در بين فرهنگ     است اما تفاوت در الگوهاي نا       
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 در   ايراني  نقش فرهنگ  بخش،نتايج اين   در تبيين   با توجه به اين مسئله،      ).  1388  بهرامي و همكاران،  
 تبيين نتايج مي توان چنين گفت كه       در.  گرددبرجسته مي شكل گيري دلبستگي اوليه و رفتار مادرانه       

مادر مسئوليت پذير با فراهم نمودن انتظارات و قواعد خاص، احساس امنيت و آرامش را در كودك                    
الگوهاي نقش سالمي كه فراهم مي كند اين پيام را ارائه مي دهد كه                مادر اثربخش با  .  فراهم مي آورد 

مسلم است كه ايجاد نقش ها و قواعد    .  ايش مي دهد مادري مسئول بوده و احترام و امنيت كودك را افز         
متناسب با سن كودك از سوي مادر، براي كودك احساس قانونمندي و قابل پيش بيني بودن را ايجاد                 

كه كودك  نمسئوليت پذيري يعني آ  .  را بنا مي سازد  )  دلبستگي ايمن (كرده و اين اساس رشد عاطفي       
و )  1388  ترجمه بهرامي و همكاران،   ؛  2006  سون و ويفن،  جان(در عملكرد و انتخابش به حساب آيد        

چنين هم  .كنداين خود به ايجاد آرامش كودك و احساس ارزشمندي او در جهت ايمن شدن كمك مي                
ي تبيين نتايج حاصله بايد بيان داشت كه احتمالا مادر مسئوليت پذير به گونه اي عمل مي كند تا به                   برا

نزديك و در كنار او       )  مادر( با اعتماد نسبي به مظهر دلبستگي           كودك اجازه دهد در زمان نياز       
 دهددر اين رابطه مادر مسئوليت پذير سريع و متناسب با نيازهاي كودك پاسخ مي             .  احساس امنيت كند  

دليل مسئوليت پذيري مادر، كودك امنيت را تجربه كرده و مادر خود را پايه امني                ه  ب).  2000مين،(
چنين در راستاي    يافته حاصل از اين پژوهش هم        .  و ابراز احساسات مي داند     براي نيازها، بازي      

نقل ؛ به 1980بالبي،  (يافته هاي پژوهش هايي است كه پيرامون الگوهاي فعال دروني انجام شده است             
رسد كودك دلبسته ايمن، الگوهاي فعال دروني مادر خود به عنوان فردي            به نظر مي  ).  2010از فوگل، 
گو و مسئوليت پذير و الگوهاي فعال دروني خود به عنوان كسي كه ارزش مراقبت و                   پاسخ  حساس،

در واقع ايجاد دلبستگي    ).  2008تامپسون،  (نشان مي دهد     را)  دلبستگي ايمن (دوست داشتن دارد    
واسطه احساس مسئوليت پذيري   هايمن شامل اعتماد اساسي و امنيت از طريق برآورد نيازهاي پايدار ب           

كه بين مسئوليت پذيري مادر و امنيت دلبستگي كودك رابطه تنگاتنگي وجود                نتيجه آن  .مي باشد
ي كه براي اندازه گيري مسئوليت پذيري مفاهيمي چون حساسيت، پاسخگويي و مؤثر             يجااز آن .  دارد

براي بحث و نتيجه گيري، اين        )  2008  ماهوني،؛  2004كيم و ماهوني،     (بودن مدنظر قرار گرفت      
زيرمقياس حساسيت رابطه معنا داري را با دلبستگي ايمن كودك نشان            .دنورد توجه قرار دار   مفاهيم م 

، )1978  ( و همكاران  ، اينزورث )1977،  1969(هاي بالبي    هاي اين تحقيق همسو با يافته       يافته.  داد
اين   .بود)  1991  (بلسكيو   ايزابلا   ،)1993(ايزابلا    ،)2010(و باكرمن ـ كراكنبرگ      وان ايجزندورن   

. محققان به سازه حساسيت به عنوان عامل مهمي در شكل گيري دلبستگي ايمن كودك اشاره كردند               
تحقيقات   ،)2005(باشد   مي شبكه تحقيقات مراقبت از كودك       نتايج حاصله همسو با نتايج     چنينهم

نيز )  1991(ايزابلا و بلسكي    .  مذكور حساسيت را عامل مهمي در شكل گيري دلبستگي ايمن دانستند         
تعامل همزمان    بودن و   ثرؤ م ،پذيري ناپذيري بين حساسيت مادرانه، مسئوليت     يك ارتباط پايا و تكرار    

بر اهميت  )  1969-1977(بالبي    مطابق با اصول نظري،       .با دلبستگي ايمن كودك پيدا كردند        
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ن هاي كودك براي رسيد   بودن، در دسترس بودن و پاسخگو بودن مادر در تلاش            مسئوليت، حساس 
نظريه حساسيت را ارائه داد و حساسيت       )  1964( اينززورث   به علاوه .  كندكيد مي أبه دلبستگي ايمن ت   

چنين هم  .را اساس شالوده مراقبت دانست و آن را دليل اصلي دلبستگي ايمن براي كودك دانست                 
ينسر ميكول.  باشدمي)  2005(هاي ميكولينسر و همكاران       هاي تحقيق حاضر همسو با يافته         يافته

. داند اكتساب دلبستگي ايمن را منوط بر چهره حساس، در دسترس و پاسخگو در تمام زمان ها مي                  
قدرت )  2010  ( و باكرمن و كراكنبرگ     مطابق با نتايج حاصله توسط وان ايجزندورن         پژوهش حاضر 

پيش بيني شماري از رفتارهاي مادرانه كه با دلبستگي رابطه مثبتي دارد را در عواملي چون                         
 با  يتوان چنين بيان كرد كه كودكان      بر اساس نتيجه حاصله  مي     .  ندحساسيت و مسئوليت يافت كرد    

  ايمن هاي رشدي از جمله دلبستگي       از سطوح بالاتري از كنش        احتمالا  مسئول  و والدين حساس 
 دار امعن  توان چنين گفت كه     در تفسير اين نتايج مي      ).2004   و ماهوني،  مكي(گردند   برخوردار مي 

دهد كه يك    سيت را در بر دارد ذهن را به اين سمت سوق مي            ساپذيري كه ح  دن متغير مسئوليت  ش
نشانه ها و علائم    و   هاي عاطفي و رفتاري كودك خود بسيار زيرك است           مادر حساس در تفسير نشانه    

هماهنگ با نيازهاي كودك به تمامي علائم و           و احتمالاً     )حساسيت(كند  خوبي شناسايي مي  هرا ب 
براي كودك فضايي آكنده از     مادرانه   حساسيت    مسئوليت و  وجود همزمان   .باشد پاسخگو مي  ها  نشانه

يك   .گردد كند كه در هيچ رابطه ديگري اين احساس يافت نمي           احساس امنيت و آرامش ايجاد مي      
طور صحيحي به پريشاني كودك توسط مشخص كردن منبع پريشاني و كنترل                  همادر حساس ب   
هاي كودك پرداخته و زمينه و فضاي        ييد عملكرد أباشد و به ت   پاسخگو مي   جه به كودك،  فعاليت و تو  

آرامش و امنيت خود      در اين فضا كودك مادر را منبع عشق،         .آوردم با آرامش و امنيت را فراهم مي       أتو
پدرسون، (يافته و كمترين حد پريشاني و اضطراب را در طول دوران مراقبت تجربه خواهد كرد                      

 ).1999، ن و بنتومورا
متغير   . دار بدست آمد شور و نشاط و سرزندگي مادر بود           اعامل ديگري كه در رفتار مادرانه معن       

خلاقيت و  ،   بيانگري چهره  ، لذت ، پذيرش :شور و نشاط و سرزندگي خود شامل پنج زيرمقياس شامل          
 . دلبستگي كودك پيدا كردندداري با ميزان امنيت ا  گرمي بود كه تنها گرمي و لذت رابطه معن،ابتكار

 كه هر چه مادر داراي شور و نشاط و سرزندگي و به نوعي گرمي و لذت بيشتري                       ابه اين معن  
 اين نتايج همسو با مطالعات        .رود كه امنيت دلبستگي كودك افزايش يابد         احتمال آن مي     باشد

ايج حاصله مطابق با نظريه     در توجيه نت  .  باشدمي)  1969(و بالبي   )  1955( بالدوين   ،)1964(اينزورث  
كند توان چنين بيان كرد كه گرمي والدين نقش كليدي در رشد دلبستگي كودك ايفا مي                گرمي مي 

كند تا احساس امنيت كافي براي كشف محيط داشته         زيرا احساس گرمي والدين به كودك كمك مي       
تجربه كند  گردد را    او مي  هايش آگاه شود و عوامل احتمالي كه باعث ارتقا رشد            باشد و از توانايي    
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 در تبيين   چنين هم ).2005نقل از ريكس و تامپسون،       ؛ به 1976 لفكورت،   ؛1994كارتون و نوويكي،     (
ها و پروتئين براي    در سنين كودكي به همان ميزان كه ويتامين        توان چنين گفت كه     نتايج فوق مي  

ه نيز در سلامت روح و روان        گرمي و حمايت مادران     باشد، عشق، سلامت جسمي كودك ضروري مي    
 ثير بالايي بر روي پايدار ماندن روابط مادر       أميزان گرمي و محبت مادرانه ت       .اي دارد  كودك نقش عمده  

 در اين    ).2008  ،، كيكوچي وسنو   نوريوچي  ؛1969  بالبي،(ها دارد     كودك و كيفيت ارتباط آن       ـ
من از يك تن صداي احساسي و         نشان داد كه مادران كودكان اي         نيز )2005( ميكولينسر   خصوص
در .  كنند ها بسيار گرم، مهربانانه رفتار مي      كننده نسبت به فرزند خود استفاده كرده و با آن            ار واميد

بررسي رابطه دلبستگي كودك و زيرمقياس لذت نشان داده شد كه اين دو با يكديگر رابطه مثبت و                    
 مادراني با   ،سازند  لذت برده و او را از لذت غني مي         مادراني كه از رابطه با كودك خود      .  داري دارند ا معن

هاي كودك   از علائم و نشانه     سازند و   غني تر و امن تر مي    ،پذيرش بالا هستند كه محيط را براي كودك       
 و با دادن پاسخ مناسب و قابليت دسترسي محيط مناسب جهت شكل گيري دلبستگي                 هستندآگاه  

 بر اساس اين يافته ها بين امنيت دلبستگي و شفقت و                .دنآورايمن براي كودك خود فراهم مي       
داري ا بخش دوجانبه ارتباط معن    دلسوزي مادر شامل لحن ملايم، گرمي، اظهارات و رفتارهاي لذت            

؛ 1997(كوچانسكا  ).  2008نقل از تامپسون،    ؛ به 1991ايزابلا و بلسكي،    ؛  1993  ايزابلا،(وجود دارد   
داد كه حالات احساس مادر در روابط دو جانبه و تعامل با كودك               نشان  )  2008نقل از تامپسون،    به
ديده  چنينهم  .رشد دلبستگي كودك ارتباط دارد     نيز  بخش با رشد اوليه و        خصوص تعامل لذت  به

شده كه كودكان با دلبستگي ايمن داراي والديني گرم و حامي و ملايم هستند و در زمان محبت با                     
كنند تحسين مي ها را با كلامي گرم       بت كرده و در موقع مناسب آن       ها صح لحني آرام و گرم با آن      

 در تبيين اين     ).2006نقل از سيچتي و همكاران،       ؛ به 1981،  43 پاستور ؛1981  ،42مين  لوندر ويله و  (
. كه ارتباط عاطفي باز و هميارانه، نشانه يك رابطه دلبستگي ايمن است               مطالب بايد بيان داشت      
طور مستقيم رد و بدل     هر اطمينان داشته باشد، عواطف و هيجانات مثبت ب         زماني كه كودك به ماد     

مي گردد و توانايي مادر كودك براي همدلي و توجه افزايش مي يابد و اين زمينه ايجاد يك دلبستگي                  
لذت و    گاه ديده شده كه مظهر دلبستگي حضور جسماني داشته ولي گرمي،           .  ايمن را فراهم مي آورد   
 كه بلوك روابط ايمن را مي سازد ديده نمي شود، زيرا مظهر دلبستگي از نظر                    پاسخگويي عاطفي 
. ارتباط عاطفي اشاره به يك ارتباط باز توأم با حالات پذيرش، لذت، گرمي دارد               .  عاطفي غايب است  

كودكان ايمن تمايل به داشتن ارتباط باز با مادر دارند و كودكان ناايمن معمولاً داراي ارتباطي بسته                   
كودكان ايمن تري دارند    )  داراي عاطفه و سرزندگي    (   ارتباط ـ  در كل مادران باز    .   مادر هستند   با
 كودك كه   ـ  گرمي و دلسوزي مادر در فهرست عوامل اساسي در ارتباط مادر             ).  2008  تامپسون،(

ليني اين عوامل مبتني بر نظريه ها، تجارب و كارهاي با          .باعث ايجاد دلبستگي ايمن مي گردد قرار دارد      
چنين هم  ).1388ترجمه بهرامي و همكاران،   ؛  2006  جانسون و ويفن،  (در زمينه دلبستگي مي باشد      
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 خود  ، و مظهر دلبستگي در ارتباط با كودك         تتوان چنين گفت كه مراقب     در تبيين نتايج فوق مي     
ي همدلي و احساسات مثبت نشان مي دهد و اين خود باعث ايجاد فضاي امن در جهت ايجاد دلبستگ                 

رسد مراقبت عاشقانه و گرم منجر به شكل گيري عقايد مثبت براي               به نظر مي     .ايمن خواهد بود   
ي، ارزشمند، لايق و دوست داشتني هستم و مراقبان من قابل اعتماد،             نمن خواست (كودك مي گردد   

و جانسون  (  و اين خود منجر به ايجاد دلبستگي ايمن خواهد شد         )  ارزشمند، مراقب و پاسخگو هستند    
در واقع كودكان ايمن ارتباطي گرم و صميمي با          ).  1388  ترجمه بهرامي و همكاران،   ؛  2006  ويفن،

مادر خود دارند و فقدان اين روابط صميمانه، هيجانات رنج آور و احساس ناايمني را برمي انگيزد                      
 ).2007 نقل از بلسكي و همكاران،؛ 1988كاسيدي، (

 كرد كه پيام هاي معتبر و گرمي كه مادر ارائه مي دهد، تأثير             هم چنين در اين بخش مي توان بيان     
ارتباط دلبستگي مثبت از نشانه هاي اوليه دلبستگي ايمن          .  زيادي در تسهيل دلبستگي ايمن دارد      

جانسون، (بهره مي گيرد    )  مانند تماس محبت آميز، گرمي، تماس چشمي، گوش دادن با احترام              (
و نه  (در اين ارتباطات مادر از بودن با خود كودك            ).1388  اران،ترجمه بهرامي و همك   ؛  2006  ويفن،

 .كنداحساس لذت كرده و اين مطلب به كودك احساس ايمني منتقل مي )فعاليت او
شناسايي عوامل مؤثر در      ن كرد كه با    اتوان چنين بي   ها مي سازي نتايج و كاربرد آن      در خلاصه 
توان به افزايش رشد دلبستگي      اي مي  هاي مداخله روشهنگام مادران و     زودآموزش  رفتار مادرانه و     
) 2004  ( همكاران ايجزندورن و   كراننبرگ، ـ   كه باكرسمن   چنانهم).  2005  برلين،(همت گماشت   

 .يابدنشان دادند كه با افزايش حساسيت و پاسخگويي نمره دلبستگي ايمن افزايش مي
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